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Abstract
Grotesque is an effective literary concept for conveying contradictory human emo�
tions to the audience, within which there are components such as simultaneous 
comedy and tragedy, incongruity and abnormality, exaggeration, metamorphosis, 
disgust, and social aggression. One of the most important theorists in this field is 
Mikhail Bakhtin, so research and examination of the topic of the grotesque is unde�
niable regardless of his theory and perspective. In Iranian dramatic literature, the 
term grotesque has also been used by a small number of writers. Gholam Hossein 
Saedi is one of these writers who, In the 40th decade in Iran, wrote plays with a crit�
ical and reformist approach in this regard. Because successful grotesque and critical 
plays in the West were written at the same time as the unstable social and political 
situation in Iran at that time. Also, the topic of humor in Iranian drama has been at 
the lowest level of drama value due to its lack of impact on the audience. Among 
his works in this field is a play titled Dictation. Using library resources and based on 
the descriptive-analytical method, this research attempts to examine the theoretical 
foundations and critical functions of the grotesque in Gholamhossein Saedi›s play 
Dictation from the perspective of Mikhail Bakhtin. Based on the findings of this study, 
Bakhtin›s critical elements of the grotesque in Gholamhossein Saedi›s play Dictation 
encourage the audience to try to correct irrational matters.
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 چکیده
گروتســک مفهــوم ادبــی تأثیرگــذار بــرای انتقــال احساســات انســانی متضــاد بــه مخاطــب اســت کــه در 
درون آن، مؤلفه‌هایــی همچــون کمــدی و تــراژدی هم‌زمــان، ناهماهنگــی و نابهنجاری، اغراق، دگردیســی، 
اشــمئزاز و تجــاوز اجتماعــی وجــود دارد. یکــی از مهم‌تریــن نظریه‌پــردازان ایــن عرصــه، میخائیــل باختیــن 
اســت به‌طوری‌کــه پژوهــش و بررســی مبحــث گروتســک بــدون توجــه بــه نظریــه و دیــدگاه وی امــری 
انکارناپذیــر اســت. در ادبیــات نمایشــی ایــران نیــز مقولــۀ گروتســک مورد اســتفادۀ تعــداد اندکــی از 
نویســندگان قــرار گرفتــه اســت. غلامحســین ســاعدی از زمــرۀ ایــن نویســندگان اســت کــه در دهــۀ چهــل 
شمســی بــه نــگارش نمایشــنامه‌هایی بــا رویکــرد انتقــادی و اصلاح‌گرایانــه در ایــن وجــه پرداختــه اســت؛ 
بــه ایــن ســبب کــه نمایشــنامه‌های گروتســک و انتقــادی موفقــی در غــرب هم‌زمــان بــا وضعیــت متزلــزل 
اجتماعــی و سیاســی آن دوران ایــران نــگارش یافتــه بــود همچنیــن مبحــث طنــز در نمایــش ایــران بــا عــدم 
ثــار وی در  تأثیرگــذاری بــر مخاطــب در پایین‌تریــن ســطح ارزش درام قــرار گرفتــه بــوده اســت. ازجملــه آ
ایــن زمینــه، نمایشــنامه‌ای بــا عنــوان دیکتــه می‌باشــد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه‌ای 
و بــا ابتنــاء بــر روش توصیفی-تحلیلــی تــاش دارد زمینه‌هــای نظــری و کارکردهــای انتقــادی گروتســک 
را در نمایشــنامۀ دیکتــه غلامحســین ســاعدی از منظــر میخاییــل باختیــن، مورد بررســی قــرار دهــد. 
 اســاس یافته‌هــای ایــن پژوهــش؛ مؤلفه‌هــای انتقــادی گروتســک باختیــن در نمایشــنامۀ دیکتــۀ  بر

غلامحســین ســاعدی مخاطــب را بــه تــاش بــرای اصــاح امــور نابخردانــه تشــویق می‌کنــد.
دیکتــه، غلامحســین  نمایشــنامۀ  فارســی،  درام  باختیــن،  میخاییــل  گروتســک،  کلیــدی:  واژگان 
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درآمد
دیــدگاه  مطابــق  ادبیــات  در  گروتســک 
بــرای  تأثیرگــذار  مفهومــی  باختیــن،  میخاییــل 
انتقــال احساســات انســانی متضــاد بــه مخاطــب 
بــه  معاصــر  دهشــتناک  جهــان  نیــاز  اســت 
سخیف‌شــمردن1  از  پرهیــز  و  درام‌هــا  این‌گونــه 
ــه گروتســک در درام  ــز در آنهــا، توجــه ب ــۀ طن مقول
و ادبیــات نمایشــی را جــذاب و خــاص می‌نمایــد. 
تــا مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار داده و تلنگــری بــه 
 جهــت ایجــاد خنــده، اســتفاده 

ً
او وارد کنــد و صرفــا

حــوزۀ  اســت  شایســته  صورتی کــه  در  نگــردد. 
تئاتــر دراماتیــک ایــران بــه طنــز والا بپــردازد و بــه 
، اندیشــه  شــیوه‌ای انتقــادی مخاطــب را بــه تفکــر
بــرای اصــاح جهــان پیرامــون خویــش  تــاش  و 
گروتســک در دهــۀ چهــل و  لفــظ  اگرچــه  وادارد. 
ادبیــات  مــدرن  نســل  بــرای  خورشــیدی  پنجــاه 
امــا  نبــود  امــروز شناخته‌شــده  انــدازۀ  بــه  ایــران 
به‌وضــوح  را  گروتســک  مؤلفه‌هــای  می‌تــوان 
آثارشــان یافــت. همچنیــن مفهــوم انتقــادی  در 
چــه  بــه  و  چگونــه  آن  مؤلفه‌هــای  و  گروتســک 
شــکل در نمایشــنامه‌های ایرانــی ماننــد دیکتــه 
مورد اســتفاده قــرار گرفتــه، موضوعــی اســت کــه 
تاکنــون کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت. بنابرایــن 
هــدف ایــن پژوهــش، بررســی یــک الگــوی نظــری 
متناســب بــا نمایشــنامه‌های ایرانــی اســت. انتظار 
پیــشِ رو  پژوهــش  دســتاوردهای  کــه  مــی‌رود 
ضمــن گشــایش افــق معرفتــی تــازه‌ای پیرامــون 
خصایــص گروتســک در نمایشــنامه‌های ایرانــی، 
ایــن مفهــوم در  کاربســت  از  انتقــادی  رویکــردی 
اختیــار اهــل فــن قــرار دهــد و بــه بررســی ویژگی‌هــا 
دســتاوردهای  و  گروتســک  مؤلفه‌هــای  و 
انتقــادی  رویکــردی  بــا  بنیــادی  به صــورت  آن 
تــا بــه ایــن  بپــردازد. همچنیــن در تــاش اســت 

دهــد: پاســخ  اصلــی  پرســش‌های 
1- مؤلفه‌هــای انتقــادی گروتســک بــا توجــه 

آموزه‌هــای میخاییــل باختیــن چیســت؟ بــه 
2- مهم‌تریــن جلوه‌هــای انتقــادی گروتســک 

در نمایشــنامۀ دیکتــه چیســت؟

پیشینۀ پژوهش
یکــی  درام  و  ادبیــات  گســترۀ  در  گروتســک 
از شــیوه‌هایی اســت کــه در دورۀ معاصــر ایــران 
و  داســتانی  ادبیــات  منتقــدان  مورد توجــه 
حوزه‌هــای  هنرمنــدان  همچنیــن  و  دراماتیــک 
مختلــف و به‌ویــژه تئاتــر قــرار گرفتــه اســت. با توجه 
بــه موضــوع تحقیــق، پیشــینۀ آن بــه دو دســته 
مقالاتــی  شــامل  اول  دســتۀ  می‌شــود؛  تقســیم 
در حــوزۀ ادبیــات داســتانی اســت کــه بــا بررســی 
موضــوع  بــه  ادبیــات،  در  تحقیــق  ایــن  مفهــوم 
گروتســک پرداخته‌انــد، به عنــوان مثــال: یعقوبــی 
آمیختــه(  )طنــز  »گروتســک،  در   )1390( فشــی  و 
در آثــار جمــال‌زاده« بــه تبییــن وجــوه گروتســک، 
داســتان‌های  در  آن  کارکردهــای  و  دلایــل 
»تلفیــق  مقالــۀ  در  اســت،  پرداختــه  جمــال‌زاده 
احساســات ناهمگــون و متضــاد )گروتســک( در 
طنــز و مطایبه« تســلیم جهرمی و طالبیــان )1390(، 
را  پرویــز شــاپور  کاریکلماتورهــای2  در  گروتســک 
بررســی کرده‌انــد. همچنیــن در پژوهــش دیگــری 
بــا عنــوان »گروتســک ادبیــات داســتانی: بررســی 
در  آن  کاوش مصداق‌هــای  و  گروتســک  مفهــوم 
داســتان‌های کوتــاه شــهریار مندنی‌پــور« نوشــتۀ 
لحــاظ  از  گروتســک   )1391( انصــاری  و  شــربت‌دار 
فضاســازی، شــخصیت‌پردازی و نیــز تناقــض بیــن 
زبــان شــاعرانه، روایــت هولنــاک و غیرمنتظــرۀ وی 
ــه توســط  ــز ک ــه‌ای نی بررســی شــده اســت. در مقال
نوشــته شــده   1391 در ســال  ادهمــی  و  صفایــی 
بــا عنــوان »بررســی و تحلیــل مؤلفه‌هــای  اســت 
اثــر  قالیبــاف  بچه‌هــای  داســتان  در  گروتســک 
هوشــنگ مــرادی کرمانــی« نشــان داده می‌شــود 
کــه تعامــل ســه قطــب گروتســک، ناتورالیســت و 
طنــز بــر ســطوح معنایــی داســتان مذکــور افــزوده و 
آن را بــه اثــری قابل تأمــل در میــان آثــار مــرادی بدل 
کــرده اســت. در مقالــۀ »بررســی و تحلیــل عناصــر 
داســتان‌های  برخــی  در  گروتســک  ســاختاری 
فارســی و خارجی«محمــدی فشــارکی )1392( نیــز بــه 
ایــن نتیجــه می‌رســد کــه در داســتان‌های ایرانــی 
فضاســازی،  شــامل  داســتان  رویدادهــای  همــۀ 
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مــکان، شــخصیت و... بــه ایجــاد فضــای گروتســک 
می‌انجامــد؛ امــا در بیشــتر داســتان‌های خارجــی 
آنــی و گــذرا باعــث ایجــاد صحنــه‌ای  یــک صحنــۀ 
نابهنجــار و فضایــی گروتســک می‌شــود. دســتۀ 
پایان‌نامه‌هــا  و  نوشــتارها  مقــالات،  از  دیگــر 
و  تحقیقــات  نزدیک‌ترنــد  پژوهــش  ایــن  بــه  کــه 
مؤلفه‌هــای  خوانــش  بر مبنــای  ترجمه‌هایــی 
ــات دراماتیــک هســتند.  گروتســکی در حــوزۀ ادبی
گام  جهــت  ایــن  در  کــه  ترجمه‌هایــی  اولیــن  از 
برداشــت و به صــورت چنــد مقالــه در یــک کتــاب 
جامعه‌شناســی  بــر  درآمــدی  کتــاب  شــد،  انجــام 
ادبیــات ترجمــۀ محمدجعفــر پوینــده اســت، دو 
مقالــه در ایــن کتــاب از زبــان میخاییــل باختیــن 
مقالــه  اولیــن  می‌پــردازد.  گروتســک  مقولــۀ  بــه 
»رابلــه و تاریــخ خنــده« اســت کــه بــه تاریخچــه درام 
خنــده‌آور در جهــان می‌پــردازد و ذکــر می‌کنــد کــه؛ 
»دوران رابلــه، ســروانتس و شکســپیر چرخشــی 
می‌دهــد«  نشــان  خنــده  تاریــخ  در  را  اساســی 
)باختیــن، 1396: 419( مقالــۀ ترجمه‌شــدۀ بعــدی 
مقالــه‌ای اســت با عنــوان »رابلــه، فرهنــگ خنــده 
کــه  گروتســک«  رئالیســم  کارنــاوال،  مردمــی،  آور 
باختیــن در آن عنــوان می‌کنــد کــه رابلــه3 در تعییــن 
ســمت و ســوی ادبیــات فرانســه نقشــی بســیار 
تعیین‌کننــده دارد و پیونــدی تنگاتنــگ بــا فرهنــگ 
طنــز مردمــی و جنبــش آزادی‌خــواه داشــته اســت. 
در گام بعــدی ترجمــه و انتشــار کتــاب گروتســک، 
بــا  تامســون  جــان  فلیــپ  نوشــتۀ  ادبیــات،  در 
گروتســک  و   )1384( امامــی  غلامرضــا  ترجمــۀ 
و  آدامــز  لوتــر  جیمــز  نوشــتۀ  ادبیــات  و  هنــر  در 
ویلســون یتــس بــه ترجمــۀ آتوســا راســتی )1390( از 
نخســتین ترجمه‌هایــی بودنــد کــه گروتســک را در 
ایــران معرفــی کردنــد. امــا پــس از آن در ســال‌های 
اخیــر پژوهش‌هــای متعــددی دربــارۀ گروتســک در 

شــده‌اند. انجــام  دراماتیــک  ادبیــات 
همچنیــن گروتســک در میــان صاحب‌نظــران 
گرفتــه  قــرار  مورد توجــه  بســیار   ایرانــی  غیر
کالندولیــو  جیوانــی  نمونــه:  به عنــوان  اســت. 
 The Theatre of the« دنیــس اپلیــن در مقالــۀ

کاربــرد  آغــاز  تاریخچــۀ  بــه   )1978(  4‌»Grotesque
گروتســک در تئاتــر می‌پردازنــد و شــروع آن را بــا 
نمایشــنامه شــش شــخصیت در جســت‌وجوی 
نویســنده نوشــتۀ لوییجــی پیراندلــو بعــد از جنــگ 

می‌کننــد.  ذکــر  اول  جهانــی 
English gro� پایان‌نامـ�ه»  در  دینـ�ا  »گـ�راوو 
اصطــاح  بررســی  بــه   )1981(  5»tesque drama
بــا  آن  ارتبــاط  و  انگلیســی  دراماتیــک  گروتســک 

اســت. پرداختــه  ابــزورد  تئاتــر 
Grotesque char� »بیتانـ�ی لوسـ�ی در مقالـ�ۀ» 
شــخصیت‌های  بررســی  بــه   )2013(  6»acters
گروتســک در حیطــۀ نقــد اجتماعــی درادبیــات و 
 The کتــاب  در  پیلنــی  اونــدری  و  می‌پــردازد  درام 
 Grotesque in Contemporary Anglophone
رویکردهــای  و  گروتســک  بررســی  بــه   7‌Drama
انتقــادی آن در چنــد نمایشــنامۀ انگلیســی زبــان 
پایــان جودویــگا اوچمــان،  پرداختــه اســت و در 
 The Theatre of the Absurd, the کتــاب  در 
درام  عناصــر   )2021(  8‌Grotesque and Politics
گروتســک را در تئاتــر ابــزورد در حیطــۀ سیاســت 

می‌دهــد. قــرار  مورد بررســی 
ایــن  پیشــینه  در  بــارز  و  قابل توجــه  نکتــۀ 
ایــران  در  ذکرشــده  پژوهش‌هــای  در  کــه  اســت 
کارکردهــای  بــر  آنکــه  از  بیــش  محققــان  اکثــر 
گروتســک در ادبیــات دراماتیــک ایرانــی متمرکــز 
آن  باشــند، بــه مفهــوم گروتســک و ویژگی‌هــای 
پرداخته‌انــد و بــه کارکردهــای انتقــادی گروتســک 
کمتــر توجــه شــده اســت در صورتی کــه  بســیار 
کارکــرد  بــه  بســیار   ایرانــی  غیر پژوهش‌هــای  در 
انتقــادی گروتســک و اهمیــت آن در درام‌نویســی 
در  بســیاری  پژوهش‌هــای  و  شــده  پرداختــه 
از  منتــج  کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  زمینــه  ایــن 
تولیــد شــده  فاخــر  طنــز  از  مملــو  درام‌هایــی  آن 
ــه تفکــر  ــودن ب ــز ب کــه مخاطــب را در عیــن طنزآمی

اســت. داشــته 

روش تحقیق
شــیوۀ  بــه  مقالــه  ایــن  در  تحقیــق  روش 



32

فصلنامۀ‌ علمیݡ تئاتر / شمارۀ 100 . بهار 1404
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ــه‌کاوی اســت.  ــر نمون توصیفی-تحلیلــی مبتنــی ب
بــا  شــد  خواهــد  تــاش  کــه  صــورت  ایــن  بــه 
اســتفاده از روش‌هــای کتابخانــه‌ای الگــوی نظــری 
توصیــف،  بــا  ســپس  و  شــود  طراحــی  مناســب 
تحلیــل و بررســی ســاختار و محتــوای نمایشــنامۀ 
 اســاس ایــن  دیکتــه و ویژگی‌هــای انتقــادی آن بر

یابیــم. بــه هــدف مورد نظــر دســت  الگــو، 

چارچوب نظری
روســی  باختیــن9  میخاییلوویــچ  میخاییــل 
ســن  دانشــگاه  از   1918 ســال  در   )1975-1895(
مطالعــۀ  )دانــش  فیلولــوژی  مــدرک  پترزبــورگ 
واژه‌هــا در منابــع تاریخــی( دریافــت کــرد، زمانــی کــه 
اوج  در  پیرامــون فرمالیســم10  بحث‌هــای فکــری 
ــا فرمالیســم  ــود امــا باختیــن به صــورت کامــل ب ب
تــز  دســتاوردهای  بــه  توجــه  بــا  نشــد.  همــراه 
را  گروتســک  مقولــۀ  وی  باختیــن؛  دکتــری 
مؤلفه‌هایــی  بــا  پیچیــده  مفهومــی  به صــورت 
کادربندی‌شــده  خصایــص  فاقــد  و  درهم‌تنیــده 
ارائــه داد. )Bakhtin,1984: 48( امــا می‌تــوان بــرای 
بــه  را  آن  مؤلفه‌هــای  گروتســک  امــر  بهتــر  درک 

کــرد:  دســته‌بندی  ذیــل  شــیوۀ 
را  زبــان  کــه  می‌کــرد  اســتدلال  باختیــن 
آن  اجتماعــی  سیاســی،  زمینه‌هــای  از  نمی‌تــوان 
بــاب  در  خویــش  کاوش‌هــای  بــا  وی  کــرد  جــدا 
بــا  نمی‌تــوان  زمانی کــه  کــرد  ثابــت  گروتســک 
جامعــه‌ای  مشــکلات  دربــارۀ  مســتقیم  بیــان 
گروتســک  طنــز  زبــان  بــا  کــرد می‌تــوان  صحبــت 
ســخن گفــت یکــی از مؤلفه‌هــای بــارز گروتســک 
توجــه  بــا  زمــان  هــم  کمــدی  و  تــراژدی  نمایــش 
بــه وضعیــت زمانــه خویــش اســت، وی بــا بیــان 
انتقــادی و تــاش بــرای اصلاح‌گــری ســعی کــرد کــه 
اجتماعی ـ تاریخــی  رویکردهــای  بــا  را  فرمالیســم 
زمــان  در  روســیه  در  فرمالیســم  دهــد.  آشــتی 
باختیــن شــکوفا شــد. همان‌طــور کــه می‌دانیــم 
فرمالیســم رویکــردی انتقــادی اســت کــه بــه فــرم 
یــک اثــر ادبــی اهمیــت می‌دهــد. فرمالیســت‌ها 
اســتدلال می‌کردنــد کــه فــرم بایــد در تحلیــل ادبــی 

ارائه‌شــده  اجتماعــی  واقعیت‌هــای  و  محتــوا  بــر 
اغلــب  باختیــن  اگرچــه  باشــد،  داشــته  اولویــت 
بــه فرمالیســم روســی  در گفت‌وگوهــای مربــوط 
گنجانــده می‌شــود، امــا بــا گــذر زمــان دیدگاه‌هــای 
وی از بســیاری جهــات از دیــدگاه فرمالیســت‌ها 
دور شــد. او همچنیــن از رویکــرد فرمالیســتی و 
نادیــده گرفتــن واقعیت‌هــای اجتماعی و سیاســی 
ثــار شکلوفســکی11  آ کــرد.  انتقــاد  متــن  از  ج  خــار
منتقــد و نویســندۀ روس، فرمالیســم روســی را 
بــه ســمت درک فعالیــت ادبــی به عنــوان بخــش 
و  تاریخــی  اجتماعــی،  عملکــرد  از  جدایی‌ناپذیــر 
ثــار میخائیــل  سیاســی ســوق داد ایــده‌ای کــه در آ
باختیــن و دانشــمندان نشانه‌شــناس روســیه و 
ــرد. همچنیــن کاوش‌هــای  ــدا ک ــراگ اهمیــت پی پ
کارنــاوال بســیار مورد بحــث و  بــاب  باختیــن در 
بررســی قــرار گرفتــه اســت، کارناوالســک حالتــی در 
ادبیــات اســت کــه می‌توانــد بیان‌کننــده دنیایــی 
ــا ناهماهنگــی، نابهنجــاری و عــدم ثبــات  همــراه ب
باشــد باختیــن عنــوان کــرد کــه در حــال و هــوای 
کارناوالســکی قرون‌وســطی و رنســانس، شــرایط 
زندگــی و محدودیت‌هــا بــا برخــورداری از هنجارهــا 
و  رســمی  ایدئولــوژی  خــود،  خــاص  آیین‌هــای  و 
سلســله‌مراتب مســتقر را زیــرورو می‌کنــد، اقتــدار 
را وار‌ونــه می‌کنــد و دریچــه‌ای بــرای انتقــاد و تــاش 
 نتیجــۀ  در کــه  مــی‌آورد  فراهــم  اصلاح‌گــری  بــرای 
کارناوالســک  می‌آیــد.  به وجــود  گروتســک  آن 
به‌ویــژه  ادبیــات،  تأثیــرات  درک  بــرای  الگویــی 
تأکیــد  باختیــن  می‌دهــد.  ارائــه  درام  و  رمــان  در 
قرون‌وســطایی  گروتســک  برخــاف  کــه  می‌کنــد 
بــا فرهنــگ عامیانــه   

ً
کــه مســتقیما و رنســانس 

داشــت،  تعلــق  مــردم  همــۀ  بــه  و  بــود  مرتبــط 
گروتســک در دورۀ رمانتیــک تبدیــل بــه کارناوالــی 
شــد، کــه بــا احســاس واضــح انــزوا همــراه بــود، 
کارناوالــی  روحیــۀ  ازدســت‌دادن  ایــن  باختیــن 
»تحــول«  یــک  به عنــوان  را  عامیانــه  فرهنــگ  در 
توصیــف می‌کنــد کــه منجــر بــه دنیــای گروتســک 
قابل‌تأمل‌تــری  منفــی  و  مثبــت  جنبه‌هــای  بــا 
شــد امــا بااین‌حــال، او معتقــد اســت کــه حتــی در 
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بازاندیشی مفهوم گروتسک و کارکردهای انتقادی آن با رویکردی به آموزه‌های میخاییل باختین )مطالعه ...

کــه  شــکل رمانتیــک، عناصــر اصلــی گروتســک، 
قدرتمنــدی  کلیّــت  دارنــد،  کارناوالســکی  منشــأ 
داشــتند، حفــظ  تعلــق  آن  بــه  گذشــته  در  کــه  را 
، نابهنجــار  می‌کننــد امــا جهــان را بیشــتر هیولاآمیــز
را  مخاطــب  و  می‌دهنــد  نشــان  ناهماهنــگ  و 
بــه اصلاح‌گــری دعــوت می‌کننــد.  بیشــتر  هرچــه 
قســمت  در  بنابرایــن   )Bakhtin,1984:60(
تحلیل‌یافته‌هــای نمایشــنامه بیشــتر بــه مفهــوم 
گروتســک دوره رمانتیــک کــه بــا احســاس انــزوا 

همــراه اســت، پرداختــه خواهــد شــد. 
بــرای  کــه  می‌کنــد  بیــان  باختیــن  همچنیــن 
بیــان تهدیــد اجتماعــی، ناهماهنگــی و نابهنجــاری 
یــک »روح کارناوالیســتی« در زندگــی وجــود دارد 
ــه  ــاوال در حــال حرکــت اســت و ب ــر فــراز کارن کــه ب
کارناوالیســم مرتبــط می‌شــود، ایــن روح همیشــه 
 خیــر نیســت و می‌توانــد اهریمنــی و شــر نیــز 

ً
لزومــا

باشــد. روح کارناوالســک، کارکــرد خاصــی دارد کــه 
ممکــن اســت بــه شــیوه‌های مختلــف بیــان شــود 
ترکیــب  بــه  اجــازه‌دادن  شــیوه‌ها؛  ایــن  از  یکــی 
انــواع ناهماهنگــی و ناهنجــاری بــرای بیــان خیــر و 
شــر در کنــار هــم اســت کــه بــرای رهایــی از دیــدگاه 
غالــب جهــان، از قراردادهــا و حقایــق ثابت‌شــده، 
بی‌جــا  و  بی‌جهــت  آنچــه  هــر  از  کلیشــه‌ها،  از 
زشــتی  اســت.  آمــده  به وجــود  شــده،  پذیرفتــه 
جــذاب گروتســک اســتانداردها و باورهــای مــا را 
در مورد نظــم مناســب اجتماعــی و سیاســی دچــار 
به دلیــل  کارناوالســکی  روح  می‌کنــد.  مناقشــه 
ایجــاد ناهماهنگــی و نابهنجــاری ایــن فرصــت را 
بــه شــما می‌دهــد کــه نگاهــی نــو بــه جهــان داشــته 
باشــید، برای بهتر شــدن و اصلاح آن تلاش کنید، 
ایــن روح ناآشــنا نیســت و مــا مجــاز بــه مقابلــه بــا 
وی  بــرای ســکونت  را  زیــرا فضایــی  آن هســتیم 
ســاخته‌ایم، ممکــن اســت شــر و شــیطان باشــد 
امــا مــا می‌توانیــم او را شکســت دهیــم و بــه ایــن 
دلیــل پذیرفتنــی اســت کــه ناهماهنگــی جذابــی 
به وجــود مــی‌آورد و مــا را وادار بــه پاســخ و تــاش 
بــرای اصــاح می‌کنــد در مواجهــه بــا روح کارنــاوال 
مخاطــب یــک واکنــش ناگهانــی را تجربــه می‌کنــد 

کــه در نمایشــنامۀ دیکتــه بررســی خواهــد شــد. 
 )Danow,1992:1-64(

مفهــوم رئالیســم گروتســک نیــز در جلســۀ 
داوران،  منظــر  از  باختیــن  دکتــری  تــز  دفاعیــۀ 
مفهومــی قابل تأمــل بــود کــه بــه شــرح زیــر اســت. 
»رئالیســم  اصطــاح  باختیــن  نظریــات  مطابــق 
زیبایی‌شناســی  مقولــۀ  بــه  کــه  گروتســک« 
غول‌هــای  بــدن  بــا  دارد  اشــاره  قرون‌وســطی 
ــر رابلــه مطابقــت داشــت و این‌گونــه  پرخــور در اث
به عنــوان  پانتاگروئــل12  و  گارگانتــوآ  کــه  شــد 
غول‌هــای گروتســک شــناخته شــدند. می‌تــوان 
به عنــوان  گروتســک«  »رئالیســم  کــه  گفــت 
در  رایــج  کمیــک  فرهنــگ  از تصاویــر  سیســتمی 
وجــود  قرون‌وســطی  رســمی  فرهنــگ  بــا  تقابــل 
داشــته، بــا تصــوری بســیار خــاص از بدنــی کــه دچار 
دگردیســی شــده و تابــع قوانیــن زیبایی‌شــناختی 
منــدرج نیســت. به عنــوان دیگــر همــان »بــدن 
گروتســک« شــناخته می‌شــود. بدنــی کــه در حــال 
طبیعــی  نیازهــای  ارضــای  و  نوشــیدن  خــوردن، 
تصاویــر  ایــن  اســت.  اشــمئزاز  بــا  همــراه  بــدن 
واقعــی  زندگــی  زیبایی‌شــناختی  نگــرش  نتیجــۀ 
رئالیســم  کــه  اســت  عــادی  مــردم  فرهنــگ  و 
برجســتۀ  ویژگــی  می‌شــود.  نامیــده  گروتســک 
انتقــال  از  اســت  عبــارت  گروتســک  رئالیســم 
تمــام چیزهــای والا، معنــوی، آرمانــی و انتزاعــی بــه 
عرصــۀ مــادی و جســمانی، پــس رئالیســم و بــدن 
گروتســک بــا مفهــوم دگردیســی انطبــاق کامــل 
دارنــد کــه نمونه‌هایــی از آن در نمایشــنامه‌های 
بــه  رابلــه  فرانســوا  ثــار  آ اســت.  مشــهود  ایرانــی 
باختیــن اجــازه می‌دهــد کــه بــدن انســانی متفــاوت 
ــد کــه ویژگی‌هــای زیبایی‌شناســی آن  را کشــف کن
ســال‌ها قابل نقــد و بررســی اســت. ایــن تــداوم 
تاریــخ،  طــول  در  کارنــاوال  کــه  می‌دهــد  نشــان 
میــراث و زبــان خــود را به‌تفصیــل بیان کرده اســت 
، یــک ســنت انتقــادی و ســرکش،  به‌عبارت‌دیگــر
و جلوه‌هــای  کنــد  تغییــر  زمــان  در  کــه می‌توانــد 
گوناگونــی بــه خــود بگیــرد، باعــث اندیشــه‌ورزی و 
تــاش بــرای اصــاح شــود. کافــی اســت تصاویــری 
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را کــه در اثــر رابلــه بــه چشــم می‌خــورد مشــاهده 
خــاک  بــا  اعضایشــان  کــه  غول‌هایــی  کنیــد: 
کــه  شــده  تکه‌تکــه  بدن‌هــای  و  درمی‌آمیزنــد 
تکه‌هــای آنهــا جــان تــازه‌ای می‌گیــرد، نمونه‌هایــی 
نفســانی  فضــای  در  کــه  هســتند  چهره‌هایــی  از 
ظهــور می‌کننــد. کارنــاوال همان‌طورکــه مشــاهده 
ممتــازی  جایــگاه  گروتســک  ایــن  در  می‌شــود، 
، »اصــل  بــه تصاویــر بــدن یــا بــه عبــارت دقیق‌تــر
مطابــق  اســت.  شــده  داده  مــادی«  جســمانی 
نظریــات باختیــن گروتســک مــدرن، فضایــی بــرای 
درک »تجــاوز اجتماعــی« در جامعــۀ مــدرن ایجــاد 
امــور  کــه  می‌کنــد  اعــام  همچنیــن  و  می‌کنــد 
بــرای  می‌توانــد  حــد  چــه  تــا  گروتســک  انتقــادی 
درک مقاومــت فرهنگــی و اجتماعــی و بــه اندیشــه 
همچنیــن  باشــد  مفیــد  مخاطــب  واداشــتن 
و  سیاســی  و  اجتماعــی  تغییــرات  بــرای  بســتری 
 ســاختار 

ً
فرهنگــی و اصــاح به وجــود آورد. قطعــا

تغییــر  دســتخوش  قرن‌هــا  طــول  در  اجتماعــی 
گروتســک  جهــان  مفهــوم  امــا  اســت  شــده 
در  دارد،  کــه  تکان‌دهنــده‌ای  ارزش  به دلیــل 
فرهنــگ مــدرن تــا بــه امــروز اســتفاده می‌شــود 
و می‌توانــد حــوزه‌ای بــرای مطــرح کــردن مســائل 
 .)Cambel,1979,12-16( باشــد  انســانی  عمیــق 
مقولــۀ اغــراق نیز در مبحث گروتســک بســیار 
ریشه‌شــناختی  مطالعــۀ  اســت.  مورد توجــه 
قــرن  بــه  را  آن  ریشــه‌های  گروتســک،  کلمــۀ 
شــانزدهم می‌رســاند، جایــی کــه بــرای اولیــن بــار 
بــرای توصیــف نقاشــی‌های دیــواری یافت‌شــده 
در رم شــامل ترکیبــی از اشــکال گیاهــی، حیوانــی، 
هنــر  از  ســبک  ایــن  اســت؛  معمــاری  و  انســانی 
همــراه بــا اغــراق در ترکیــب اشــکال مختلــف بــود 
کــه ســبب ایجــاد اندیشــه و تعجــب در مخاطــب 
توصیــف  »گروتســکو«  به عنــوان  و  می‌شــد 
ویلســون   )24-25  :1390 یتــس،  و  )آدامــز  شــد. 
از  کــه یکــی  بیــان می‌کنــد  همان‌طورکــه باختیــن 
ولادیمیــر  روســی،  برجســتۀ  فولکلوریســت‌های 
و  کمیــک  »دربــارۀ  خویــش  تحقیــق  در  پــراپ، 
اغــراق  گروتســک،  »در  می‌کنــد:  عنــوان  خنــده« 

در بالاتریــن ســطح خــود وجــود دارد کــه موضــوع 
ــاه،  ــات گی ــا ترکیب ــولا ب ــه هی ــز را تبدیــل ب اغراق‌آمی
واقعیــت  مرزهــای  از  انســان می‌کنــد،  و  حیــوان 
باعــث  و  مــی‌رود  بــه حــوزه خیــال  و  کــرده  عبــور 
ایجــاد وحشــت می‌شــود.« از دیــدگاه میخاییــل 
دیدگاهــی  قرن‌هــا  بــرای  گروتســک  باختیــن 
کــرده  فراهــم  مخاطبانــش  بــرای  قابل توجــه 
در  نــادر  نقــوش  تزئینــی  ترکیــب  از  کــه  اســت 
دوران باســتان تــا ترکیبــی از ژانرهــای ســاختاری در 
زمان‌هــای اخیــر و نیــز از آمیختگــی خارق‌العــاده 
در  کمیــک  اغراق‌هــای  تــا  جانــوران  و  انســان‌ها 
در  پســت‌مدرن  ادبیــات  و  درام  بینش‌هــای 
 )Markku, 2011: 15-23( .برگرفتــه شــده اســت
کارنــاوال،  کــه  می‌دهــد  ادامــه  باختیــن 
نظمــی  متفــاوت،  کامــاً  جهانــی  ایجــاد  توانایــی 
آشــکار  را  زندگــی  از  دیگــر  شــیوه‌ای  و  دیگــر 
می‌کنــد و انســان‌ها را از محــدوده وحــدت کاذب، 
نوعــی  و  می‌کشــد  بیــرون  باثبــات  و  انکارناپذیــر 
اغــراق و بی‌ثباتــی انتقــادی و درعین‌حــال جــذاب 
می‌آفرینــد کــه در ایــن وجــه انتقــادی انســان بــه 
اندیشــه‌ورزی  بازمی‌گــردد،  خویــش  خویشــتن 
نقــدی  بــا  جهــان  کــه  جایــی  تــا  می‌کنــد  رشــد 
ســازنده، بازســازی و اصــاح شــود گویــی در حیــن 
 )Bakhtin,1984: 48-55( .مــرگ، زایمــان می‌کنــد
گروتســک  امــر  گردیــد،  ذکــر  همان‌طورکــه 
به دلیل پیچیدگی در کادر مشخصی جای نمی‌گیرد 
امــا در منابــع غیرفارســی بر اســاس آن تحقیقــات 
گســترده و ســودمندی صــورت گرفتــه اســت و ایــن 
تحقیقــات باعــث شــده کــه مطابــق دیــدگاه باختیــن 
معیارهــای انتقــادی گروتســک باعث ایجاد اندیشــه 
و درنهایــت تــاش برای اصلاح‌گری در شــیوۀ زیســت 
انســان شــود، معیارهــای ذکــر شــده در نمایشــنامۀ 
دیکتــه اثــر غلامحســین ســاعدی، به گونه‌ای آشــکار 

وجــود دارد.
غلامحســین ســاعدی، متولــد تبریــز )1314-
ثــار  1364( نویســندۀ برجســتۀ ایرانــی اســت کــه آ
مهمــش از ســال 1342 بــه بعــد بــه نــگارش درآمد، 
و نمایشــنامه‌هایش بحث‌هایــی در  داســتان‌ها 



35

فاطمه راستی یگانه، محمدجعفر یوسفیان کناری، پرستو محبی ▪ صفحۀ 31-44

بازاندیشی مفهوم گروتسک و کارکردهای انتقادی آن با رویکردی به آموزه‌های میخاییل باختین )مطالعه ...

و  آورد  به وجــود  زمــان  آن  روشــنفکری  محافــل 
ثــار مانــدگار وی هنــوز هــم در بســیاری از اهــل  آ
نخســتین  امــا  و  دارد  بســیاری  طرفــداران  کتــب 
مــراد«  »گوهــر  مســتعار  نــام  بــا  او  نوشــته‌های 
ســال  چنــد  وی  شــد.  1332منتشــر  ســال  در 
پنــج  و  ورزیــل  چوب‌به‌دســت‌های  بــا  بعــد 
نامــش  مشــروطه،  انقــاب  دربــارۀ  نمایشــنامه 
قــرار  ایــران  نمایشنامه‌نویســان مهــم  ردیــف  در 
گرفــت. ســاعدی بــا چوب‌به‌دســت‌های ورزیــل، 
بهتریــن بابــای دنیــا، پرواربنــدان، دیکتــه، زاویــه 
نمایشــنامۀ  چندیــن  و  آی بــی‌کلاه  آی بــاکلاه  و 
دیگــر در تئاتــر ایــران شــناخته شــد، وی در ایــن 
نظــام  اســارت  بنــد  در  و  آشــفته  آدم‌هــای  ثــار  آ
ســلطه را به‌گونــه‌ای ســردرگم و آشــفته بــه روایــت 
 :1401 صدیقــی،  و  خجســته  )مطــوری،  می‌گــذارد. 
اجتماعــی  سیاســی  شــرایط  بــه  وی   )242-243
پیرامــون خویــش کــه در آن، نظــام مســتبد بــه آزار 
و اذیــت افــراد می‌پــردازد انتقــاد می‌کنــد بــه ایــن 
 جهان‌شــمول اســت 

ً
ثــار ســاعدی عمومــا ســبب آ

بنابرایــن در هــر مــکان و زمانــی، قابل اســتناد و 
بررســی می‌باشــد. با توجه بــه اینکــه در ســال‌های 
گذشــته، گروتســک به عنــوان یــک شــیوۀ جــذاب 
در تئاتــر مــا مورد توجــه قــرار گرفتــه، ایــن تحقیــق 
منحصربه‌فــرد  ویژگی‌هــای  مطالعــۀ  هــدف  بــا 
تحقیــق  بــا  تــا  دارد  قصــد  گروتســک  درام‌هــای 
پیاده‌ســازی  بــا  هدفمنــد  درام‌نویســی  دربــارۀ 
الگــو و متغیرهــای گروتســک در ایــن نمایشــنامۀ 
نمایشنامه‌نویســان،  بــرای  ایرانــی،  معاصــر 
کارگردانــان، بازیگــران و تحلیل‌گــران تئاتــر مفیــد 

واقــع شــود.

در  باختین  گروتسک  انتقادی  جنبه‌های  تحلیل 
نمایشنامۀ دیکته

را  محصلــی  داســتان  دیکتــه  نمایشــنامۀ 
را  کــه حاضــر نمی‌شــود دیکتــه‌ای  بیــان می‌کنــد 
کــه از او خواســته می‌شــود روی تختــه بنویســد، 
تــا  گرفتــه  ناظــم  از  نمایشــنامه  شــخصیت‌های 
بــه  را  او  کــه  می‌کننــد  تــاش  همگــی  معلم‌هــا 

دیکتــه  نوشــتن  بــه  وادار  مختلــف،  روش‌هــای 
کننــد. امــا محصــل نمی‌پذیــرد و درنهایــت جــان 
خــود را در راه تــاش بــرای اصــاح نظــام مســتبد 

می‌دهــد. دســت  از 
غلامحســین ســاعدی در ایــن نمایشــنامه، 
موقعیت‌هــای عجیب‌وغریــب را بــه اســتعاره‌ای 
نابســامان  سیاســی  و  اجتماعــی  شــرایط  از 
تبدیــل می‌کنــد کــه به‌وضــوح هــدف وی انتقــاد 
ــه  ــه آن پرداخت از آن شــرایط اســت کــه در ادامــه ب
خواهــد شــد. همان‌طورکــه ذکــر گردیــد از منظــر 
باختیــن در چارچــوب کلــی، هــدف طنــز گروتســک 
مطالعــه و بررســی جنبه‌هــای روشــن و خنــده‌آور 
و  مرگ‌بــار  تاریــک،  جنبه‌هــای  همچنیــن  و 
در  به‌درســتی  کــه  اســت  زندگــی  وحشــتناک 
نمایشــنامۀ دیکتــه قابل بررســی اســت و تــراژدی 
نوعــی  به عنــوان  آن  در  موجــود  طنــز  بــا  همــراه 
انتقــاد از نابســامانی‌های اجتماعــی و سیاســی و 
تاریخــی عمــل می‌کنــد. ازایــن‌رو مطابــق دیــدگاه 
باختیــن وجــوه منتقدانــۀ نمایشــنامه ســاعدی از 

اســت: قابل بررســی  منظــر  چنــد 

1-1 : نمایش تراژدی و کمدی هم‌زمان 
نمایشــنامه بــا توضیــح اینکــه محصــل پــای 
تختــه ســیاه ایســتاده و ناظــم بــا چــوب بلنــدی 
وارد  اســت،  حق‌به‌جانــب  بســیار  درحالی‌کــه 
می‌شــود چــوب بلنــد و چهــره حق‌به‌جانــب ابــزاری 
اســت بــرای ایجــاد تــرس و نشــان از ایــن دارد کــه 
ناظــم قصــد دارد از همــان ابتــدا شــروع بــه تهدیــد 
ســعی  خــود  کلام  بــا  ادامــه  در  و  کنــد  محصــل 
زیــر  )اگرچــه  و وحشــت  رعــب  ایجــاد  بــا  می‌کنــد 
ســایۀ ملایمــت ســاختگی( وی را تحــت ســیطرۀ 
از  تلفیقــی  حالتــی  در  بنابرایــن  درآورد  خویــش 
ایــن  بــا  مخاطــب  هم‌زمــان،  کمــدی  و  تــراژدی 

می‌شــود: مواجــه  صحنه‌هــا 
تک‌تــک  توفیــق  مــا  آرزوى   ... »ناظــم: 
جوان‌هاســت، و دراین‌بــاره از هیــچ نــوع تــاش 
قدیــم  از  امــا  نیســتیم.  روگــردان  جان‌فشــانى  و 
و ندیــم گفته‌انــد کــه بــراى هــر چیــز معیــارى لازم 
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ــع  ــراى محصــل ســربه‌زیر و مطی ــار مــا ب اســت. عی
و حرف‌شــنو، اعتبــاری اســت کــه قائلیــم. و بــراى 
محصــل کله‌شــق و حرف‌نشــنو، بیــزارى عمیقــى 
اســت کــه بــه هیــچ صــورت نم‌ىتوانیــم پوشــیده 
م‌ىکنیــم  ســعى  باوجودایــن،  نگهداریــم. 
بیاوریــم،  بــه راه  هــم  را  محصلــى  این‌چنیــن 
همــه  از  کــه  معتقدیــم  مــا  نکنیــم.  طــردش 
می‌شــود اســتفاده کــرد، یــا به‌عبارت‌دیگــر همــه 
در  و  م‌ىکنیــم  تشــویق  را  زبده‌هــا  مــا  حیف‌انــد. 
جایــزه،  م‌ىکنیــم.  ترغیــب  افتاده‌انــد،  کــه  راهــى 
جایــزه، جایزه‌هــا م‌ىدهیــم ولــى بــراى مــردودان 
جــز  تنبیــه،  جــز  بکنیــم  م‌ىتوانیــم  چــه‌کاری 

تهدیــد؟ 
... بــراى توفیــق بایــد اول گــوش را انتخــاب 
کــرد. بایــد گــوش داد و خــوب شــنید. در شــنیدن 
بایــد  شــد  گفتــه  هرچــه  کــرد.  انتخــاب  نبایــد 
م‌ىرســیم.  دوم  عامــل  بــه  اینجــا  از  و  پذیرفــت 
گفتــه  کــه  هرچــه  اطاعــت.  یعنــى  دوم  عامــل 
شــد، همــان را بایــد برگزیــد و مطیــع بــود. مطیــع 
نیســت.  احتیاجــى  بــه چشــم  دیگــر  شــدى  کــه 
حتــى  و  کــرد.  صرف‌نظــر  م‌ىشــود  چشــم  از 
بهتــر  چشم‌بســته  بلــه،  رفــت.  راه  چشم‌بســته 
 )2  :1392 )ســاعدی،  کــرد.«  اطاعــت  م‌ىشــود 

در جایی دیگر از نمایشنامه عنوان می‌شود:
مگــر  بنویســى،  ســرخود  نبایــد  تــو  »معلــم: 
اینــارو بــه تــو نگفته‌انــد؟ محصــل: پــس چــه کار 

کنــم؟
باید  که دیکته م‌ىکنند  را  تنها چیزى  معلم: 

نوشت. متوجه شدى؟« )ساعدی، 1392: 2( 
»ناظــم: صــاف وایســتا، مطیــع بــاش، خجــول 
لباســتو  دگمــۀ  بــاش،  مرتّــب  بــاش،  مــؤدب  و 
، کفشــتو پــاک کــن، یقــۀ پیرهنتــو دُرُس کــن. بنــداز
نــگاه  را  خــودش  وضــع  و  ســر  )محصــل 
می‌کنــد بی‌آنکــه را دســتورات ناظــم را اجــرا کنــد، 
 )4  :1392 )ســاعدی،  می‌خنــدد(«  بی‌حوصلــه 
سوءاســتفادۀ ناظــم و معلم‌هــا از قدرتشــان 
به عنــوان عضــوی از نظــام قــدرت، طبــق دیــدگاه 
بــا  نمی‌تــوان  کــه  زمانــی  در  باختیــن  آموزه‌هــای 

روشــی  بیان‌گــر  کــرد،  صحبــت  مســتقیم  بیــان 
و  اجتماعــی  بســتر  در  مشــکلات  بیــان  بــرای 
ــارز درام گروتســک  سیاســی می‌باشــد، از وجــوه ب
بــه  بــرای  تــاش  و  ازهم‌پاشــیدگی  تــا  اســت 
به صــورت  را  اجتماعــی  امــری  چالش‌کشــیدن 
از  تلفیقــی  بــا  درعین‌حــال  و  تراژیــک  جنبــه‌ای 
اســتهزاآمیز  خنــدۀ  به صــورت  کمیــک  جنبــه‌ای 
طبــق  دهــد.  نشــان  را  ناظــم  برابــر  در  محصــل 
توفیــق  ســلطه،  نظــام  آرزوی  نمایشــنامه  متــن 
تک‌تــک جوان‌هــا اســت و در ایــن راه حاضــر بــه 
جان‌فشــانی و توســل بــه زور و تنبیــه می‌باشــد. 
اجتماعــی،  لحــاظ  از  معلم‌هــا  و  ناظــم  کلام 
نشــان‌دهندۀ نحــوۀ رفتــار بــا آنانــی اســت کــه بایــد 
در مقابــل نظــام قــدرت ســر فــرود آورنــد و اگرنــه 
بــه گفتــۀ آقــای ناظــم تنبیــه و تهدیــد می‌شــوند 
ــد گــوش فــرا داده و بی‌چون‌وچــرا امــر  ــرا کــه بای زی
مطلــق را بپذیرنــد و بــه گفتــۀ معلــم بایــد فقــط 

بنویســند. می‌شــود،  دیکتــه  کــه  را  چیــزی 
کــــه نــــاظــــم، مـــعـــلـــم‌هـــا و ســایــر  کـــلـــمـــاتـــی 
ــار مــی‌بــرنــد،  شــخــصــیــت‌هــای نــمــایــشــنــامــه بــه کـ
به‌نوعی، سلطۀ گفتمان حاکم در آن دورۀ تاریخی، 
و   مــی‌گــیــرد   بــر در را  سیاسی  و  اجتماعی  منافع 
فرهنگ  می‌سازد.  دشوار  بسیار  گریز  برای  را  راه 
ســلــطــه‌ای کــه نــاظــم بـــرای مــا بـــازســـازی می‌کند 
تراژیک  و  کمیک  امــر  بین  تقابل  بــه‌طــورخــاص، 
زیر  را  دیگر  از سوی  ناآشنا  و  آشنا  و  یک‌سو،  از 
تــراژیــک  ــام جنبه‌های  ادغـ ایــن  و  مــی‌بــرد  ســـؤال 
 ، ــکــان‌دهــنــده‌، رعــــب‌آور ــی ت ــه صــورت و کــمــیــک ب
بنابراین  است.  قابل تأمل  و  انتقادی   ، خنده‌آور
تربیت منتج از آن، محصلی است که هیچ نبوغی 
نشان  نباید  می‌شود  خواسته  او  از  آنچه   از  غیر

دهد زیرا به‌سختی تنبیه می‌شود.

1-2: ناهماهنگی و نابهنجاری
در نمایشــنامۀ دیکتــه، اصواتــی عجیــب کــه 
حامــی قــدرت ســلطه اســت در جای‌جــای نمایــش 
خواســته  محصــل  از  مثــاً  می‌شــود؛  شــنیده 
محصــل  از  ناظــم  و  شــود  حاضــر  کــه  می‌شــود 
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بازاندیشی مفهوم گروتسک و کارکردهای انتقادی آن با رویکردی به آموزه‌های میخاییل باختین )مطالعه ...

می‌پرســد:
! ناظــم: حاضــری؟ محصــل:  »یــک صــدا: حاضــر
آمــاده؟  محصــل:   .... آمــاده‌ای؟  ناظــم:  چــی؟ 
آمــاده؟ )دور و بــرش را نــگاه م‌ىکنــد.( یعنــى چــه 
 ! جــورى هســتم؟ چنــد صــدا از چنــد جهــت. حاضــر
بــه  عجیب‌وغریبــى  )ســروصداهاى   ! حاضــر
گــوش م‌ىرســد، صــداى غلتیــدن چنــد چلیــک، 
و  نظامــى  مــارش  و  درهــم  و  مقطــع  فرمان‌هــاى 
بــرق  و  م‌ىگیــرد  اوج  به‌تدریــج  کــه  غرشــى  بعــد 
بــه  رعــدى  غــرش  بعــد  و  م‌ىدرخشــد  شــدیدى 
تمــام صداهــا خاتمــه م‌ىدهــد.(« )ســاعدی، 1392: 

 )2-3
جهــت  چنــد  از  عجیب‌وغریــب  صداهایــی 
بــه همــراه مــارش نظامــی و غــرش بیان‌گــر نوعــی 
ارواح شــیطانی از منظــر باختیــن اســت زیــرا روحــی 
را  صحنــه  دارد  وجــود  نمایــش  سراســر  در  کــه 
زندگــی  و   بر می‌گیــرد  در شــیطانی  وجــه  یــک  بــا 
تحقــق  بــرای  ارواح  ایــن  بــا  نــاآرام  اتحــادی  در 
منفــی، در نمایــش همــواره جــاری اســت. همــان 
صداهــای عجیب‌وغریبــی کــه بــه قلــم ســاعدی در 
نمایشــنامه شــنیده می‌شــوند و بــا صحنه‌هــای 

ادامــه می‌یابــد: زیــر 
کــه دیکتــه م‌ىکننــد  را  »معلــم: تنهــا چیــزى 

بایــد نوشــت. متوجــه شــدى؟
محصل: متوجه؟

بایــد  تــو  م‌ىگویــم  را  آنچــه  مــن  معلــم: 
. یســى بنو

مــدام  صداهــا  و  ناظــم  معلــم،  جانــب  از   ...
دیکتــه می‌شــود: امیــد تنهــا راه نجــات مــن اســت
... محصــل: نخیــر امیــد تنهــا راه نجــات مــن 

نیســت. 
... معلم: بنویس!

نوشــتن  بــه  شــروع  مرتبــه  )یــک  محصــل: 
ــا خطــوط درهم‌وبرهــم و  ــدون ترتیــب ب ــد، ب م‌ىکن
گاه شــکلکى روى تختــه رســم م‌ىکنــد و در ضمــن 
ــا صــدای بلنــد م‌ىخوانــد.( قضیــه جــدى اســت.  ب
بلنــد  صــداى  )بــا  اســت.  جــدى  خیلــى  قضیــه 
م‌ىخنــدد.( مــن دارم امتحــان م‌ىشــوم، هاهاهــا! 

ــه مــن م‌ىگوینــد ســیس، ســوس،  )م‌ىخنــدد.( ب
ســوس،  ســیس،  م‌ىنویســم،  مــن  و  ســاکت! 

ســاکت!
صداها: ساکت! ساکت!

می‌شــود  خواســته  دانش‌آمــوز  از  ادامــه  در 
کــه پــای تختــه بنویســد:

گوش‌بســته،  چشم‌بســته،  مــن   ... معلــم: 
فرمــان خواهــم بــرد.

ناظــم: )کلــه نگرانــش از گوشــه‌اى پیداســت( 
آســونه! خیلــى آســون‌تر از اوناییــه کــه نوشــتى.

( خواهم برد؟ محصل: )در حال تفکر
معلم: بله، بله، همونه، خواهم برد.

)صداها مرتب جمله را تکرار م‌ىکنند.( 
محصل: نه!... نه )ساعدی، 1392: 7-17( 

بــه  اجبــار  و  تحکــم  بــا  را  جملــه‌ای  معلــم 
دانش‌آمــوز دیکتــه می‌کنــد و وی بــا اکــراه و متأثــر 
متحکــم  و  عجیــب  و  ناظــم  ممتــد  صداهــای  از 
امــا  می‌نویســد،  را  آن  از  کلمــه  چنــد  بیرونــی، 
اطاعــت  از  می‌رســد،  جملــه  پایــان  بــه  زمانی کــه 
ــا هــدف  ــر نظــام ســلطه ب ــد و در براب ــاز می‌زن ســر ب

می‌ایســتد. اصلاح‌گــری 
روح کارنــاوال به دلیــل ایجــاد ناهماهنگــی و 
نابهنجــاری در اینجــا مشــاهده می‌شــود زیــرا کــه 
ــو بــه جهــان پیرامونــش،  ــا نگاهــی ن دانش‌آمــوز ب
ــرا ایــن  ــا آن می‌بینــد زی ــه ب ــه مقابل خــود را مجــاز ب
کــه  شــیطانی  و  شــر  نیروهــای  از  مملــو  را  فضــا 
بایســتی آنهــا را شکســت دهــد. بنابرایــن طبــق 
ایــن  کــه  گفــت  می‌تــوان  باختیــن  آموزه‌هــای 
امــر  بــا دیــدن  کــه انســان  همــان تلاشــی اســت 
گروتســک بایــد انجــام دهــد تــا بتوانــد از شــر ارواح 
زندگــی  در  زمانــی  هیــچ  لــذا  یابــد؛  نجــات  شــرور 
بزرگ‌تــر از زمانــی نیســت کــه یــک انســان وامانــده 
بــرای مقابلــه بــا ارواح خبیــث بــه واقعیــت انســانی 
خویــش بازگــردد و تفکــر کنــد، درنهایــت، قــدرت 
حاکــم و ســلطه‌گر را مورد انتقــاد قــرار دهــد و بــه 
بــا هــدف  از ســنت‌های دســت‌وپاگیر  ســرپیچی 

اصــاح آنهــا بپــردازد.
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ایجــاد  و  همــگان  تــاش  رغــم  بــه  محصــل 
وحشــت، کار خویــش را بــا تفکــر همــراه می‌کنــد 
تفکــری کــه باعــث تــاش بــرای اصــاح وضعیــت 
پاســخ  درنهایــت  و  می‌شــود  او  توســط  موجــود 
منفــی می‌دهــد، یــک »نــه« محکــم در برابــر ســلطۀ 
قــدرت کــه بــا انتقــاد فــراوان همــراه اســت و نظــام 
ســلطه از ایــن »نــه« قاطــع دچــار در‌هم‌ریختگــی 
بــا ایــن عمــل خــود،  می‌شــود، درواقــع محصــل 
مســتقر  سلســله‌مراتب  و  رســمی  ایدئولــوژی 
می‌کنــد،  وار‌ونــه  را  اقتــدار  و  کــرده  زیــرورو  را 
بــرای  دریچــه‌ای  و  می‌کنــد  ایجــاد  نابهنجــاری 

مــی‌آورد.  فراهــم  انتقــاد 

1-3 : اغراق 
در ادامــۀ نمایشــنامه رونــد تهدیــد و ارعــاب 
وارد  دیگــری  و شــخصیت‌های  بیشــتر می‌گــردد 

می‌شــوند:
م‌ىانــدازد.  طنیــن  بــار  چنــد  زنــگ  »صــدای 
م‌ىشــوند.  صحنــه  وارد  ســوم  و  دوم  معلــم 

همنــد. شــکلِ  همــه  معلم‌هــا 
معلم دوم و سوم: نتیجه؟

معلم اول: وحشتناک!
معلم‌هــا جلــو م‌ىآینــد، جلــو و عقــب م‌ىرونــد 
و روى تخته‌ســیاه خیــره م‌ىشــوند، عینک‌هــاى 
ــد،  ــه چشــم م‌ىزنن ــد و ب عجیب‌وغریــب درم‌ىآورن
ــالا و  ــد، ب ــد و جــا عــوض م‌ىکنن دور هــم م‌ىچرخن
پائیــن م‌ىپرنــد. رفته‌رفتــه عصبان‌ىتــر م‌ىشــوند 
و دور هــم و دور تختــه و دور محصــل م‌ىچرخنــد 
و م‌ىغرنــد، انــگار حالــت حملــه دارنــد.« )ســاعدی، 

 )20-21 :1392
بدین‌صــورت اغــراق کــه یکــی از ویژگی‌هــای 
همــۀ   بر می‌آورد،  ســر اســت  گروتســک  بــارز 
دهشــتناک  و  یکســان  چهره‌هایــی  بــا  معلم‌هــا 
به‌طــور  و  می‌گیرنــد  قــرار  حملــه  حالــت  در 
اغراق‌آمیــزی بــا عینک‌هــای عجیــب بــرای محصــل 
و  می‌کننــد  بیشــتری  وحشــت  و  رعــب  ایجــاد 
هماننــد گروهــی از نیروهــای غیرانســانی و شــرور 
 بر می‌گیرنــد. درنتیجــه مخاطــب ترغیــب  وی را در

نمایــد. پیگیــری  را  نمایــش  تــا  می‌کنــد 
در ادامــۀ نمایشــنامه، ناظــم و معلم‌ها ســعی 
پشــیمان  خــود  تصمیــم  از  را  محصــل  می‌کننــد 
و  می‌شــوند  وارد  تشــویق  راه  از  ابتــدا  در  کننــد 

مدیــر جوایــز وارد صحنــه می‌شــود:
م‌ىانــدازد.  طنیــن  چندبــار  زنــگ  »صــداى 
یــک  بــا   ، جوایــز مدیــر  راســت صحنــه،  طــرف  از 
رنگارنــگ  لبــاس  او  م‌ىشــود.  وارد  گاری‌دســتی 
گار‌ىاش  بادکنــک دور  زیــادى  پوشــیده، مقــدار 
بســته و بســیار خوشــحال اســت. مــردی اســت 
ابلهانــه‌اى  نشــاط  و  پرخــون  زیادخــورده،  چــاق، 
دارد و مرتــب در حــال ورجه‌ورجــه رفتــن، لبخنــد 
بــه  گاه  اســت.  عجیب‌وغریــب  حــرکات  و  زدن، 
شــیپور  یــک  بــه  گاه  و  م‌ىدمــد  ســازدهنى  یــک 
به دســت  را  وغ‌وغ‌ســاهابى  گاه  و  کائوچوئــى 

درمــ‌ىآورد. صــدا  بــه  و  م‌ىگیــرد 
مــن  م‌ىدمــد(  شــیپور  )بــه   : جوائــز مدیــر 

اومــدم.
م‌ىخندد و به سازدهن‌ىاش م‌ىدمد. ناظم: 
به‌به، به‌به، به‌به، اومد، جایزه اومد، جوائز اومد. 
به  آرنــج  با  و  است  ایستاده  بغل‌دست محصل 

پهلوى او م‌ىزند.
، به‌به، به‌به. ، جوائز صداها: اوه، اوه، جوائز

معلمان همه روبه محصل ایستاده‌اند.
از جوائــزه،  کوچکــى  نمونــۀ  اینــا  تــازه  ناظــم: 

؟ م‌ىفهمــى
مدیر جوایز شیپور م‌ىزند. همه ساکت‌اند.

بــه  را  بزرگــى  بســیار  )ســیب   : جوایــز مدیــر 
چیــه؟ ایــن  م‌ىکنــد.(  پرتــاب  اول  معلــم  طــرف 
گاز  یــک  میــوه‌اى.  اوه، چــه  اوه،  اول:  معلــم 
پرتــاب م‌ىکنــد. بــه طــرف معلــم دوم  و  م‌ىزنــد 
چــه  مــــــ‌ىزنــــــد.(  گــــــاز  )یــــــک  دوم:  مـــعـــلـــم 
خوشمزه‌س! به طرف معلم سوم پرتاب م‌ىکند.
که  آب‌داره  از بس  )گاز م‌ىزند(  معلم سوم: 
مدیر  طرف  به  را  بقیه سیب  م‌ىکنه.  خفه  آدمــو 

جوائز پرتاب م‌ىکند.
را  بقیــه  و  م‌ىزنــد  گاز  )یــک   : جوایــز مدیــر 
داخــل گارى م‌ىانــدازد.( ایــن یــک ســیب بــود.« 
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بازاندیشی مفهوم گروتسک و کارکردهای انتقادی آن با رویکردی به آموزه‌های میخاییل باختین )مطالعه ...

 )24-26  :1392 )ســاعدی، 
در  مخاطــب  باختیــن،  آموزه‌هــای  مطابــق 
متفــاوت  کامــاً  جهانــی  بــا  فــوق  صحنه‌هــای 
شــخصیت‌ها  ایــن  گویــی  می‌شــود،  مواجــه 
و  انکارناپذیــر  کاذب،  وحــدت  محــدودۀ  از  را 
و  اغــراق  نوعــی  دارای  و  شــده‌اند  خــارج  باثبــات 
بی‌ثباتــی انتقــادی متفــاوت هســتند کــه مخاطــب 
ایــن  در  و  بــاز ‌گشــته  خویــش  خویشــتن  بــه 
جهــان  کــه  جایــی  تــا  رشــد ‌کنــد  اندیشــه‌ورزی، 
نقــدی  طــی  محصــل  همچــون  را  پیرامونــش 

نمایــد.  اصــاح  و  بازســازی  ســازنده، 

1-4 : دگردیسی، اشمئزاز و تجاوز اجتماعی
شخصیت‌های  بــارز  نمونه  که  جوایز  مدیر 
کارناوال باختین است و طبق متن نمایشنامه، 
دیگران،  همراه  می‌کند  سعی  ابلهانه  نشاطی  با 
محصل را با یک گاری مملو از جوایز )که نمایانگر 
با  ابتدا  نماید؛  وسوسه  اســت(  اجتماعی  تجاوز 
، بار دیگر با زنی  یک سیب سپس با لباسی فاخر
جوان و خوش قد و قامت و در پایان با یک جعبه 
اشمئزاز  با  درنهایت محصل  که  مــدال طلا  از  پر 
و همۀ  رد می‌کند  را  ایشان  تمامی وسوسه‌های 
آن جوایز را به گاری بازگردانده می‌شود. بنابراین 
در اینجا، دگردیسی و فراتر رفتن از حدود معین 
در تصویرسازی گروتسک مدرن به وجود می‌آید. 
به‌طوری‌که این هنجارها و سرکوب‌های فرهنگی، 
با  و  به‌کاررفته  فانتزی‌ها  و  تــرس‌هــا  بیان  بــرای 
تقابل  در  و منافع قدرت  ایدئولوژی‌ها  هنجارها، 
قرار می‌گیرد؛ لذا مخاطب را دچار چالش می‌شود 
و ساعدی این تصاویر را به صورت ماهرانه‌ای در 

نمایشنامۀ خود بیان می‌کند.
بــا ورود مدیــر تنبیهــات ادامــه  نمایشــنامه 

می‌کنــد: پیــدا 
»ناظــم: تــو از همــه اینــا صرف‌نظــر م‌ىکنــى؟ 

هــا؟
جعبــه  جوایــز  مدیــر  مــ‌ىرود،  )عقب‌عقــب 
لحظــه  همه‌چنــد  م‌ىگــذارد.  گارى  داخــل  را 
بــه  زنــگ  م‌ىکننــد،  نــگاه  را  محصــل  بهــت‌زده 

گار‌ىاش  همــراه   ، جوایــز مدیــر  درم‌ىآیــد.  صــدا 
م‌ىشــود.(  خــارج  صحنــه  از  عقب‌عقــب 

خــوب،  بســیار  خــوب،  بســیار  اول:  معلــم 
طنیــن  زنــگ  )صــداى  م‌ىدهیــم.  ادامــه 
از  تنبیهــات  مدیــر  بعــد  لحظــه  چنــد  م‌ىانــدازد. 
قدبلنــد،  م‌ىشــود.  وارد  صحنــه،  دیگــر  طــرف 
قیافــه  و  ژنــده  لباس‌هــاى  رنــگ ‌سیاه‌ســوخته، 
ســاطور  و  قمــه  مقــدارى  دارد.  وحشــتناکى 
دنبــال  بــه  را  کوچکــى  گاری  و  بســته  خــود  بــه 
م‌ىکشــد. م‌ىآیــد و م‌ىایســتد و دســت بــه کمــر 
م‌ىزنــد، و دور محصــل و تخته‌ســیاه م‌ىچرخــد. و 
بعــد مــ‌ىرود طــرف گارى و شــاقى بیــرون مــ‌ىآورد. 
و  م‌ىگــردد  معلم‌هــا  دست‌به‌دســت  شــاق 
رئیــس تنبیهــات شــاق را م‌ىگیــرد و ضربه‌هــاى 
بســیار ســختی بــه زمیــن م‌ىزنــد و بــا هــر ضربــه 
م‌ىرســد.  گــوش  بــه  جماعتــى  »واى«  صــداى  او 
داخــل  از  یــک قمــه  و  او تصویــر ســربریده  بعــد 
و  ناظــم  و  معلم‌هــا  بــه  و  مــ‌ىآورد  بیــرون  گارى 
پوزخنــد  م‌ىدهــد. محصــل  نشــان  بــه محصــل 
برم‌ىگــردد.  گارى  ســر  تنبیهــات،  مدیــر  م‌ىزنــد. 
دســت  بــه  مــ‌ىآورد.  بیــرون  تفنگــى  این‌بــار  و 
معلــم اول م‌ىدهــد. معلــم اول تفنــگ را معاینــه 
م‌ىکنــد و بعــد زانــو م‌ىزنــد و بــه طــرف محصــل 
نشــانه مــ‌ىرود و بعــد تفنــگ بــه همــان ترتیــب 
بــه دســت معلــم دوم و ســوم م‌ىرســد. آنهــا هــم 
بــه طــرف محصــل نشــانه م‌ىرونــد. و بعــد مدیــر 
م‌ىگیــرد  از دســت معلم‌هــا  را  تفنــگ  تنبیهــات 
م‌ىایســتد.  گارى  کنــار  مــ‌ىرود.  عقب‌عقــب  و 
همــه بــه محصــل خیــره م‌ىشــوند. زنــگ بــه صــدا 
درم‌ىآیــد. مدیــر تنبیهــات عقب‌عقــب از صحنــه 
در ســکوت  ایــن صحنــه  تمــام  خــارج م‌ىشــود. 
بــازى م‌ىشــود.« )ســاعدی، 1392: 30-31(  کامــل 
بــا  وحشــتناک  چهــرۀ  بــا  تنبیهــات  مدیــر 
بــه صحنــه، فرهنــگ بصــری گروتســک  ورودش 
خــود  بــا  می‌کشــد  تصویــر  بــه  کامــاً  را  مــدرن 
دارد  تفنــگ  و  ســربریده  شــاق،   ، ســاطور قمــه، 
بــازی‌ای  مــی‌آورد.  بیــرون  گاری  از  این‌هــا  و همــۀ 
انجــام می‌دهــد  آن  بــا  ترســناک و مشــمئزکننده 
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تصاویــری  بازمی‌گردانــد،  جایــش  ســر  ســپس  و 
و  عجیب‌وغریــب  زیــادی  حــد  تــا  کــه  می‌ســازد 
ترســناک هســتند و پتانســیل بســیاری بــرای نقــد 
و بــه اندیشــه واداشــتن مخاطــب دارنــد. می‌تــوان 
گفــت کــه طبــق دیــدگاه باختیــن مقولــۀ »رئالیســم 
از  سیســتمی  به عنــوان  اینجــا  در  گروتســک« 
تصاویــر فرهنــگ کمیــک رایــج در تقابــل با فرهنگ 
رســمی وجــود داشــته اســت زیــرا ســرِ بریــده‌ای 
نمایانــده می‌شــود کــه همــراه بــا چهــرۀ وحشــتناک 
مدیــر تنبیهــات، تصــوری بســیار خــاص از بدنــی را 
نشــان داده کــه دچــار دگردیســی شــده اســت و 
نیســت. منــدرج  زیبایی‌شــناختی  قوانیــن  تابــع 
در ادامۀ نمایشــنامه، با وارد نشــدن محصل 
در بازی‌هــای کثیــف صاحبــان قــدرت، ناظــم ســعی 
و درنتیجــه، معلم‌هــا  کنــد  می‌کنــد میانجی‌گــری 
محصــل  کــردن  همــراه  بــرای  را  دیگــری  شــیوه 

می‌کننــد:  آزمایــش 
»معلم اول: یک شاگرد اول لازم است.

اول  شاگرد  یک  م‌ىشود.  بلند  زنگ  صــداى 
وارد  مرتب  ســرووضــع  بــا  شیک،  و  طناز  بسیار 
و ســر خم  مــ‌ىبــنــدنــد  مــ‌ىشــود. معلمین صــف 
ــراى شــاگــرداول  مــ‌ىکــنــنــد. نــاظــم یــک صــنــدلــى بـ
دارد.  ظریف  بسیار  حرکاتى  شــاگــرداول  مــ‌ىآورد. 
لبخند  م‌ىشود،  رد  جلوی محصل  از  شاگرداول 
م‌ىزند، روى صندلى م‌ىنشیند. ناظم و معلمین 
دست‌به‌سینه در دو طرف م‌ىایستند. ناظم: )به 

محصل.( خوب توجه کن.
بــه شــاگرداول.( شــما  )خطــاب  اول:  معلــم 

راضــى هســتید؟ زندگــى خودتــان  از  قربــان، 
شاگرداول: اوه، خیلى.

معلم دوم: چیزى کم و کسر ندارین؟
شاگرد اول: ابدآ، ابدآ.

معلم سوم: روزگارتان چگونه م‌ىگذرد؟
شــاگرد اول: همــه در حــال ترقــى و تعالــى.« 

 )31  :1392 )ســاعدی، 
بــا  شــاگرداول  نمایشــنامه؛  متــن  ادامــۀ  در 
توضیــح زندگــی عالــی و بی‌دغدغــۀ خــود از صحنــه 
شــاگرد  یــک  ناظــم  ســپس  می‌شــود،  خــارج 

خــورده  تیــره  حیوانــی  همچــون  کــه  را  مــردود 
دســت‌وپایش  می‌کنــد،  صحنــه  وارد  اســت 
زنجیــر شــده و ظاهــر ژولیــده‌ای دارد و ایــن امــر 
مفهــوم دگردیســی را بــه ذهــن متبــادر می‌گردانــد. 
صحنــه  وارد  شــاق  بــا  را  او  تنبیهــات  مدیــر 
از وی توســط معلم‌هــا پرســیده  کــرده ســؤالاتی 
ــه  ــان بریده‌شــدۀ ایــن دانش‌آمــوز ب می‌شــود و زب
بــا احســاس  کــه  محصــل نشــان داده می‌شــود 
ــی از اشــمئزاز و دگردیســی انســانی همــراه  مبرهن

اســت.
 در رونــد نمایشــنامه؛ بــاز هــم صــدای 

ً
مجــددا

جوایــز  مدیــر  دوبــاره  و  می‌شــود  شــنیده  زنــگ 
بــا نواختــن ســازدهنی وارد می‌شــود، بــه دنبــال 
، ســه شــاگرد اول کــه هــر ســه شــبیه  مدیــر جوایــز
هــم هســتند وارد می‌شــوند. ایــن بدیــن معنــی 
دســت‌پرورده  کــه  معلم‌هــا  بســانِ  کــه  اســت 
نیــز  شــاگرداول‌ها  هســتند،  زور  و  قــدرت  نظــام 
یــک  مــزدور  و  هســتند  هــم  بــه  شــبیه  همگــی 
بــه ایــن  قــدرت اســتبدادی مشــترک می‌باشــند 
بــه  شــلیک  نمایشــنامه  پایــان  در  کــه  ســبب 
محصــل، توســط شــاگرداول‌ها انجــام می‌شــود: 
و  تماشــاچیان  بــه  پشــت  »شــاگرداول‌ها 
روبــه محصــل دارنــد. صــدای زنــگ بلنــد م‌ىشــود. 
زنــگ.  صــداى  م‌ىشــوند،  آمــاده  شــاگرداول‌ها 
زنــگ.  صــداى  م‌ىبندنــد،  صــف  شــاگرداول‌ها 
زیــاد.  دود  م‌ىکننــد.  شــلیک  شــاگرداول‌ها 
خــود  بــه  و  م‌ىافتــد  تخته‌ســیاه  پــاى  محصــل 

 )39-40  :1392 )ســاعدی،  م‌ىغلتــد.« 
فضــای  ایــن  باختیــن؛  نظریــات  مطابــق 
بــارزی  نمایانگــر  ســاعدی  توســط  توصیف‌شــده 
بنابرایــن  اســت  مــدرن«  »گروتســک  مفهــوم  از 
ارزش‌هــای  بــا  گروتســک  انتقــادی  کارکردهــای 
عمیــق  مســائل  بیــان  و  خــود  تکان‌دهنــدۀ 
انســانی، بــرای مخاطــب فضایــی را ایجــاد می‌کنــد 
بــا تجــاوز اجتماعــی در  رابطــه  بــه اندیشــه در  تــا 
 ، جامعــۀ خویــش بپــردازد کــه منتــج از ایــن تفکــر
اصــاح امــور مســتبدانه و ایجــاد نوعــی زایمــان و 

اســت.  مــدرن  فرهنــگ  در  نوزایــی 
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بازاندیشی مفهوم گروتسک و کارکردهای انتقادی آن با رویکردی به آموزه‌های میخاییل باختین )مطالعه ...

نتیجه‌گیری 
آموزه‌هــای  تکیه بــر  و  »جــدول 1«  طبــق 
بــا  گروتســک  مؤلفه‌هــای  باختیــن،  میخاییــل 
آن، در نمایشــنامۀ دیکتــه  کارکردهــای انتقــادی 
تلفیــق  همچنیــن  گردیــد،  هویــدا  ســاعدی 
نمایــان  به‌وضــوح  کمیــک  و  تراژیــک  جنبه‌هــای 
انتقــادی،  وجــه  کــه  صــورت  ایــن  بــه  اســت 
در  اندیشــه  و  تفکــر  ایجــاد  طریــق  از   

ً
عمومــا

ایجــاد خنــده  بــا   ، در طنــز و  رخ می‌دهــد  تــراژدی 
در  امــا  می‌گیــرد  قــرار  مورد حملــه  مســئله  ایــن 
صــورت  ژانــر  دو  ایــن  تلفیــق  گروتســک،  درام 
می‌پذیــرد، بنابرایــن تأثیــر عمیق‌تــری بــر مخاطــب 

امــور  اصــاح  بــرای  تــاش  بــه  را  وی  و  گذاشــته 
تشــویق  خویــش  پیرامــون  جهــان  نابخردانــه 
آنچــه  لــذا طبــق دســته‌بندی ذکرشــده  می‌کنــد؛ 
کاربــرد پیــدا  ایــن پژوهــش   اســاس  می‌توانــد بر
گروتســک و  انتقــادی  کنــد اهمیــت ویژگی‌هــای 
به منظــور  متغیرهــا  ایــن  از  اســتفاده  چگونگــی 
بازاندیشــی جدیــدی در مبانــی نظــری و معرفتــی 
آن در درام ایرانــی اســت کــه به‌درســتی می‌توانــد 
نمایشــی  ادبیــات  در  والا  طنــز  تولیــد  بــه  منجــر 
مورد اســتفادۀ  و  شــود  ایــران  معاصــر  تئاتــر  و 

گیــرد.  قــرار  حــوزه  ایــن  اندیشــمندان 

تأثیر مؤلفه‌های انتقادی گروتسک باختین و واکنش‌های مخاطب به نمایشنامۀ دیکتۀ غلامحسین ساعدی

ردیف
مؤلفه‌های انتقادی گروتسک 

باختین
نتیجه‌گیری مخاطب و اهل‌فنانعکاس مؤلفه‌های گروتسک در نمایشنامه

1

کمدی و تراژدی هم‌زمان 
)کاراکترها در موقعیتی 

تمسخرآمیز و دهشتناک قرار 
می‌گیرند( 

سوءاستفاده ناظم و معلم‌ها از قدرتشان 
به عنوان عضوی از نظام سلطه‌گر با شیوه‌ای 

هولناک و سخره‌وار

ایجاد ترس و خنده هم‌زمان 
برای مخاطب و اندکی وحشت 

از عاقبت محصل

ناهماهنگی و نابهنجاری2

حضور ارواح شرور کارناوال باختین با 
سروصداهاى عجیب‌وغریب، صداى غلتیدن 
چندچلیک، فرمان‌هاى مقطع و درهم، مارش 

نظامى و غرشى که به‌تدریج اوج م‌ىگیرد

احساس ناامنی و عدم ثبات و 
ترغیب مخاطب به ایستادگی 

در مقابل نظام سلطه‌گر

اغراق3
برهم‌ریختگی منطق درونی با عینک‌های 

غیرعادی معلمان و حالت حمله به محصل و 
تکرار صدای زنگ گوش‌خراش

جلب‌توجه هرچه بیشتر 
مخاطب به امر اغراق‌شده و 
میل به نجات محصل از این 

وضعیت ترسناک

4
دگردیسی، اشمئزاز و تجاوز 

اجتماعی
زبانِ بریدۀ یک شاگرد مردود و بسته به غل و 

، ورود مدیر تنبیهات با ابزار شکنجه زنجیر

گاهی نسبت به جایگاه فردی،  آ
سیاسی و اجتماعی و ایجاد 

اندیشه‌ورزی و دعوت به تلاش 
برای اصلاح امر دهشتناک
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پی‌نوشت‌ها
1. ‌نازل‌ترین سطح ارزش درام

بر نوشته‌های پرویز شاپور گذاشت. این واژه  کاریکاتور و کلمات( نامی است که احمد شاملو در 21 خرداد 1346  کاریکلماتور )آمیختۀ   .2
« و »کلمه« است. از منظر شاملو، نوشته‌های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده‌اند.  حاصل پیوند دو واژۀ »کاریکاتور

3. François Rabelais
4. تئاتر گروتسک

5. درام گروتسک انگلیسی
6. کارکترهای گروتسک

7. گروتسک در درام انگلیسی زبان معاصر
8. تئاتر ابزورد، گروتسک و سیاست

9. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
10. Formalism
11. Viktor Shklovsky
12. La vie de Gargantua et de Pantagruel

فهرست منابع
آدامز، جیمز لوتر؛ یتس، ویلسون )پائیز 1390(، گروتسک در هنر وادبیات، آتوسا راستی، چاپ اول، تهران: نشر قطره. •
باختین، میخائیل )پائیز 1396(، درآمدی برجامعه‌شناسی ادبیات، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، چاپ دوم، تهران: نشرچشمه. •
ساعدی، غلامحسین )1392(، دیکته و زاویه، انتشارات نگاه )نسخۀ الکترونیک اپلیکیشن کتابراه(. •
مطــوری، ســارا؛ خجســته، فرامــرز؛ صدیقــی، مصطفــی )1401(، بررســی و تحلیلــی تکنیک‌هــای انضباطــی گفتمــان قــدرت و شــیوه‌های  •

مقاومــت کــودک در نمایشــنامۀ دیکتــه غلامحســین ســاعدی، مطالعــات ادبیــات کــودک، شــمارۀ 25.

• Bakhtin Mikhail. (1984) Problems of Dostoevskys poetics. Toward a philosophy of the Act.Ed. Vad-
im Liapov and Michael. Holquist.Act. Trns Vadim.
• Cambel Anne. (1979) The grotesque as a critical concept – a question of cultural values.
• Danow,David K (1992), The Spirit of Carnival: Magical Realism and the Grotesque.
• Markku, salmela, (2011), The Grotesque and the Unnatural.


